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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

می‌نویسند
گرسنه‌می‌مانند
می‌میرند

 جایگزینی 100 اصله
`درخت چنار در تهران 

‌۱۰۰اصله‌درخت‌چنار‌با‌سن‌بالای‌‌۵۰سال‌به‌جای‌
درختان‌خشک‌شــده‌خیابان‌ولیعصر‌)عج(‌کاشــته‌
شــدند.‌به‌گزارش‌ایلنــا،‌محمدصابــر‌باغخانی‌پور،‌
مدیرکل‌محیط‌زیست‌و‌توسعه‌پایدار‌شهرداری‌تهران،‌
جزئیاتــی‌از‌آخرین‌وضعیت‌پایــش‌درختان‌خیابان‌
ولیعصــر‌تهران‌گفت‌و‌توضیح‌داد:‌»کمی‌بیشــتر‌از‌
یک‌ســال‌قبل،‌درختان‌چنار‌خیابــان‌ولیعصر)عج(‌
که‌تراکم‌شــان‌در‌محدوده‌پارک‌وی‌تا‌میدان‌تجریش‌
قرار‌دارد‌پایش‌و‌اســکن‌شــده‌بود‌که‌به‌صورت‌کامل‌
توپوگرافی‌‌۱۰۰۰اصله‌درخت‌انجام‌شــده‌و‌براساس‌
نتایج‌پایش،‌عمده‌درختان‌خیابان‌ولیعصر‌حدفاصل‌
پارک‌وی‌تا‌میدان‌تجریش‌ســالم‌هســتند‌و‌مشکل‌
خاصی‌ندارند‌و‌عمده‌مشــکل‌آن‌ها‌ضعف‌در‌ریشــه‌
درختان‌اســت‌چراکــه‌به‌دلیــل‌قرارگیــری‌در‌نهر‌و‌
دسترسی‌همیشــگی‌به‌آب،‌‌ریشه‌ها‌دونده‌و‌در‌حال‌
حرکت‌نبودند.‌همچنین‌این‌درختان‌به‌دلیل‌تراکم‌در‌
این‌محدوده،‌رو‌به‌سمت‌آفتاب‌داشتند‌که‌به‌همین‌

علت‌به‌صورت‌منحنی‌هستند.«‌

افزایش فاصله ازدواج تا 
فرزندآوری 

رئیس‌سازمان‌ثبت‌احوال‌از‌افزایش‌فاصله‌ازدواج‌تا‌تولد‌
فرزند‌اول‌به‌بیش‌از‌چهار‌سال‌خبر‌داد.‌به‌گزارش‌ایسنا،‌
هاشم‌کارگر‌درباره‌آخرین‌تغییرات‌الگوی‌فرزندآوری‌در‌
کشور‌‌توضیح‌داد‌و‌گفت:‌»میانگین‌فاصله‌زمانی‌بین‌
ازدواج‌تا‌تولد‌نخســتین‌فرزند،‌به‌‌4/3سال‌رسیده‌که‌
نشــان‌دهنده‌افزایش‌زمان‌تصمیم‌گیری‌زوج‌ها‌برای‌
فرزندآوری‌در‌سال‌های‌نخست‌زندگی‌مشترک‌است.«‌
به‌گفته‌او،‌میانگین‌سن‌مادران‌در‌زمان‌تولد‌نخستین‌
فرزند،‌‌27/6سال‌و‌میانگین‌ســن‌پدران،‌‌32/۵سال‌
است.‌او‌گفت:‌»در‌‌3ماه‌اول‌سال‌۱4۰4،‌بیش‌از‌‌2۱4
هزار‌و‌‌223ولادت‌در‌کشور‌به‌ثبت‌رسیده‌است.‌از‌این‌
تعداد،‌‌۱۱۱هزار‌و‌‌23۸نوزاد‌پســر‌و‌‌۱۰2هزار‌و‌‌۹۸۵

نوزاد‌دختر‌در‌کشور‌متولد‌شدند.«

 آغاز عملیات اطفای حریق
 در هورالعظیم

استاندار‌خوزستان‌از‌آغاز‌عملیات‌اطفای‌حریق‌در‌بخش‌
عراقی‌تالاب‌هورالعظیم‌با‌پرتــاب‌‌۱6۰هزار‌لیتر‌آب‌در‌
چهار‌سورتی‌پرواز‌خبر‌داد.‌به‌گزارش‌ایسنا،‌محمدرضا‌
موالــی‌زاده‌‌اعلام‌کرد‌که‌هواپیمای‌آبپاش‌از‌روز‌ســوم‌
مردادماه‌توسط‌سازمان‌هوافضای‌سپاه‌مستقر‌شده‌و‌
عملیات‌اطفای‌حریق‌در‌بخش‌عراقی‌تالاب‌هورالعظیم‌
را‌آغاز‌کرده‌اســت.‌به‌گفته‌او،‌از‌صبح‌روز‌گذشته‌چهار‌
ســورتی‌پرواز‌انجام‌شــده‌و‌در‌هر‌پرواز‌‌4۰هزار‌لیتر‌آب‌
روی‌منطقه‌پاشــیده‌شــده‌که‌هم‌برای‌خاموش‌کردن‌
آتش،‌هم‌مرطوب‌سازی‌محیط‌موثر‌است.‌این‌عملیات‌
به‌صورت‌مستمر‌ادامه‌خواهد‌داشت‌تا‌مناطق‌بحرانی‌
کاملًا‌تحت‌کنترل‌قرار‌گیرند.‌استاندار‌خوزستان‌اضافه‌
کرد:‌»این‌هواپیماها‌در‌دمای‌بالای‌‌4۵درجه‌نمی‌توانند‌
پرواز‌کنند،‌بنابراین‌عملیات‌در‌ساعت‌های‌خنک‌تر‌روز‌
مانند‌صبح‌و‌غروب‌انجام‌می‌شود.«‌او‌همچنین‌از‌رایزنی‌
با‌مسئولان‌عراقی‌برای‌رهاسازی‌آب‌از‌رودخانه‌دجله‌به‌
سمت‌هورالعظیم‌خبر‌داد:‌»باتوجه‌به‌محدودیت‌منابع‌
آبی‌در‌کرخه،‌نیاز‌به‌مدیریت‌دقیق‌برای‌تامین‌آب‌شرب،‌
کشاورزی‌و‌دامداری‌وجود‌دارد‌که‌امیدواریم‌با‌همکاری‌

دو‌طرف‌به‌نتیجه‌برسد.«

از جامعه چه خبر؟

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

همین‌دیروز‌»محمد‌الحســن«،‌مرد‌‌4۱ساله‌نسبتاً‌درشت‌هیکلی‌
که‌حــالا‌وزنش‌فقط‌‌2۵کیلوگرم‌بوده،‌جلوی‌چشــمان‌»ســلمی‌
القدومی«،‌روزنامه‌نگار‌و‌تصویربردار‌خبری‌ساکن‌غزه‌جان‌سپرده؛‌و‌
این‌تنها‌تصویر‌از‌قحطی‌در‌غزه‌نبوده‌که‌»سلمی«‌از‌آن‌فیلم‌برداری‌
کرده؛‌زنی‌‌34ساله،‌که‌وزن‌از‌دست‌داده‌و‌نمی‌تواند‌پاسخ‌سوالات‌
»هم‌میهن«‌را‌بنویسد:‌»آنقدر‌انرژی‌ندارم‌که‌حتی‌نمی‌توانم‌تایپ‌
کنم.«‌او‌از‌کودکان‌زیادی‌فیلم‌گرفته،‌با‌بعضی‌شان‌رابطه‌نزدیکی‌
داشــته‌اما‌آن‌ها‌هم‌بر‌اثر‌ســوءتغذیه‌و‌گرســنگی‌جان‌باخته‌اند؛‌
یکی‌از‌آن‌هــا‌»ابو‌زاهر«‌بود‌و‌دیگری‌»رزان«:‌»او‌برای‌من‌مثل‌یک‌
دوست‌کوچک‌عزیز‌بود‌که‌قبل‌از‌جنگ،‌واقعاً‌دختر‌زیبایی‌بود...‌
چشم‌های‌درشتی‌داشت...‌مثل‌یک‌فرشته.‌اما‌کم‌کم‌شروع‌کرد‌به‌
وزن‌از‌دست‌دادن،‌روزبه‌روز‌ضعیف‌تر‌شد‌و‌درنهایت‌از‌دنیا‌رفت.«

اما‌سخت‌ترین‌لحظه‌ای‌که‌»سلمی«‌در‌تمام‌زندگی‌اش‌تجربه‌
کرده،‌روزی‌بوده‌که‌همکار‌روزنامه‌نگارش،‌وقتی‌با‌هم‌درحال‌تهیه‌
گزارش‌بودند،‌جلوی‌چشمانش‌گلوله‌خورده‌و‌کشته‌شده.‌در‌‌۱۸
آگوست‌2۰24؛‌»سلمی«‌و‌»ابراهیم«‌در‌حال‌مستندسازی‌از‌یک‌
عملیات‌تخلیه‌در‌شهرک‌»حمد«‌در‌»خان‌یونس«‌)جنوب‌نوار‌غزه(‌
بودنــد؛‌مصاحبه‌می‌گرفتند‌و‌صحنه‌ها‌را‌ثبــت‌می‌کردند؛‌ناگهان‌
تانک‌های‌اسرائیلی‌وارد‌منطقه‌شدند‌و‌شلیک‌ها‌آغاز‌شد.‌آنها‌هیچ‌
فرصتی‌برای‌پنهان‌شدن‌نداشتند.‌چندین‌بار،‌مستقیم‌به‌سمت‌آنها‌
شــلیک‌شد‌و‌در‌همان‌لحظات‌نخست،‌گلوله‌ای‌بر‌بدن‌»ابراهیم«‌
نشست؛‌او‌هنوز‌زنده‌و‌دستانش‌را‌برای‌کمک‌به‌سمت‌»سلمی«‌دراز‌
کرده‌بود:‌»به‌سمت‌اش‌رفتم‌و‌سعی‌کردم‌کمک‌اش‌کنم.‌ما‌کنار‌هم‌
ایستادیم‌و‌تلاش‌کردم‌هرچه‌سریع‌تر‌او‌را‌از‌خیابان‌خارج‌کنم،‌چون‌
تانک‌های‌اســرائیلی‌به‌سمت‌ما‌می‌آمدند.«‌اما‌»سلمی«،‌در‌میانه‌
تلاش‌برای‌نجات‌جان‌دوســت‌اش،‌خودش‌هم‌هدف‌قرار‌گرفت؛‌
گلوله‌ای‌از‌پشت‌به‌بدن‌اش‌نشست،‌ثانیه‌هایی‌بعد،‌هوشیاری‌اش‌را‌
از‌دست‌داد‌و‌ساعاتی‌بعد،‌در‌بیمارستان‌به‌هوش‌آمد.‌چهار‌یا‌پنج‌
ساعت‌از‌خون‌ریزی‌گذشته‌بود‌و‌وقتی‌از‌سرنوشت‌»ابراهیم«‌پرسید،‌
با‌حقیقتی‌تلخ‌روبه‌رو‌شد:‌»ابراهیم«‌در‌همان‌محل‌کشته‌شده‌بود؛‌
درست‌جلوی‌چشمانش:‌»این،‌سخت‌ترین‌لحظه‌ای‌بود‌که‌در‌تمام‌

زندگی‌ام‌تجربه‌کردم.«‌
»احمد‌المقادمه«،‌روزنامه‌نگار‌آزاد‌هم‌که‌بیش‌از‌‌2۰کیلوگرم‌از‌
وزنش‌را‌به‌دلیل‌سوءتغذیه‌از‌دست‌داده،‌‌یادش‌نمی‌آید‌آخرین‌باری‌
که‌غذای‌ســیرکننده‌خورده‌،‌چــه‌زمانی‌بوده.‌او‌هــر‌روز‌می‌بیند‌
که‌مردم‌از‌شدت‌گرســنگی‌در‌خیابان‌ها‌بیهوش‌می‌شوند‌و‌دیگر‌
هیچ‌کس‌از‌این‌فروپاشــی‌در‌امان‌نیست.‌»احمد«‌به‌»هم‌میهن«‌
می‌گوید‌کودک‌شــیرخوارش‌را‌به‌سختی‌می‌تواند‌سیر‌کند،‌وقتی‌
به‌گریه‌هایش‌از‌گرسنگی‌نگاه‌می‌کند،‌چیزی‌جز‌چند‌لقمه‌اندک‌
ندارد‌و‌ســخت‌ترین‌لحظه‌برایش،‌زمانی‌اســت‌که‌گرسنگی‌را‌در‌
چشمان‌پسرش،‌همسرش،‌پدر‌و‌مادرش‌می‌بیند‌و‌در‌مقابل‌شان‌
ناتوان‌می‌ایستد:‌»هیچ‌ندارم؛‌حس‌حقارت‌و‌شکستی‌که‌کلمات‌

نمی‌توانند‌توصیف‌اش‌کنند.«‌

مثل‌»محمد‌معین‌نشبت«،‌خبرنگار‌میدانی‌مستقل‌که‌در‌داخل‌
نوار‌غزه‌فعالیت‌می‌کند‌و‌حالا‌نوشــتن‌و‌کار‌کردن‌برایش‌ســخت‌
شــده؛‌مثل‌همه‌مردم،‌او‌هم‌تحت‌تأثیر‌قحطی‌قــرار‌گرفته‌‌و‌بارها‌
مجبور‌شــده‌‌بین‌غذا‌خوردن‌خودش‌یا‌فرزندانش،‌یکی‌را‌انتخاب‌
کند.‌او‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌اغلب‌سهم‌غذای‌خودش‌را‌به‌آن‌ها‌
داده‌:‌»فقط‌در‌ماه‌گذشته،‌چهار‌بار‌از‌شدت‌گرسنگی‌و‌سوءتغذیه‌
بیهوش‌شدم.«‌او‌کشته‌شدن‌بازماندگانی‌را‌ضبط‌کرده‌‌که‌از‌مراکز‌
کمک‌آمریکایی‌بازمی‌گشــتند‌و‌از‌زیر‌دســت‌وپا‌مانــدن‌و‌لگدمال‌
شدن‌دیگران‌برای‌یافتن‌غذا‌حرف‌می‌زدند؛‌تصاویری‌که‌»محمد«‌

می‌گوید‌هرگز‌فراموش‌شان‌نمی‌کند.

ما فقط نفس می کشیم، ما مُرده ایم �
»رزان«‌مرد؛‌کودکی‌با‌چشمانی‌درشت،‌صورتی‌معصوم‌و‌اندامی‌
لاغرتر‌از‌آنچه‌یک‌کودک‌باید‌داشــته‌باشد.‌او‌دیگر‌دوست‌»سلمی‌
القدومی«،‌خبرنگار‌میدانی‌ســاکن‌غزه‌شــده‌بود‌که‌ماه‌هاست‌از‌
دل‌بحران‌انسانی‌در‌غزه‌گزارش‌می‌فرستد‌و‌حالا‌او‌هم‌مثل‌دیگر‌
روزنامه‌نگاران‌محلی‌که‌مدت‌هاست‌تنها‌منبع‌گزارش‌های‌مستقیم‌
از‌گرسنگی‌و‌مرگ‌در‌غزه‌اند،‌توانی‌برای‌کار‌کردن‌ندارد.‌همین‌دو‌
روز‌پیش‌بود‌که‌بی‌بی‌سی،‌رویترز،‌خبرگزاری‌فرانسه‌و‌آسوشیتدپرس‌
نگرانی‌عمیق‌خود‌را‌از‌وضعیت‌خبرنگاران‌در‌غزه‌ابراز‌کردند‌و‌گفتند‌
که‌تهیه‌غذا‌روزبه‌روز‌برای‌آنها‌و‌خانواده‌هایشان‌سخت‌تر‌می‌‌شود.

خبرنگاران‌میدانی‌از‌مرگ‌تدریجی‌انســان‌ها‌بر‌اثر‌گرســنگی،‌
کمبــود‌دارو‌و‌محاصره‌کامل‌خبر‌می‌دهند‌و‌»ســلمی‌القدومی«،‌
خبرنگار‌فلسطینی‌ســاکن‌غزه،‌یکی‌از‌این‌خبرنگاران‌است‌که‌به‌
»هم‌میهن«‌از‌شــرایط‌ســخت‌کاری‌روزنامه‌نگاران‌و‌مرگ‌کودکانی‌
می‌گوید‌که‌تنها‌جرم‌شــان‌این‌اســت‌که‌در‌زمانه‌‌محاصره‌به‌دنیا‌
آمده‌اند:‌»جنگ،‌از‌»رزان«‌چیزی‌باقی‌نگذاشــت‌جز‌پوســتی‌بر‌

استخوان.‌روز‌به‌روز‌لاغرتر‌شد‌و‌در‌نهایت‌مُرد.«
رزان،‌قربانی‌ســوءتغذیه‌شدید‌شد؛‌وضعیتی‌که‌به‌گفته‌منابع‌
بیمارستانی‌در‌غزه،‌اکنون‌صدها‌کودک‌دیگر‌را‌هم‌تهدید‌می‌کند.‌او‌
قرار‌بود‌برای‌درمان‌به‌خارج‌از‌غزه‌منتقل‌شود.‌وعده‌هایی‌از‌سوی‌
ســازمان‌جهانی‌بهداشــت‌)WHO(‌برای‌خروج‌او‌از‌نوار‌غزه‌داده‌
شده‌بود،‌اما‌هیچ‌کدام‌محقق‌نشد:‌»او‌فقط‌منتظر‌بود،‌چشم‌به‌راه‌

مجوز‌خروج.‌اما‌مُرد.‌مثل‌بسیاری‌دیگر.«‌
»ســلمی«‌می‌گوید‌مردم‌سردرگم‌اند،‌راهی‌برای‌فرار‌نیست‌
و‌تنها‌کاری‌که‌از‌آن‌ها‌برمی‌آید،‌دعا‌کردن‌و‌صبر‌کردن‌اســت؛‌
دعا‌برای‌پایان‌این‌نسل‌کشی:‌»باور‌کنید‌ما‌دیگر‌زنده‌نیستیم.‌
ما‌فقط‌نفس‌می‌کشیم...‌ما‌مُرده‌ایم.«‌‌طبق‌گزارش‌های‌میدانی‌
او،‌بســیاری‌از‌بیمارســتان‌های‌اصلی‌در‌غزه‌از‌چرخه‌خدمات‌
درمانی‌خارج‌شــده‌اند،‌بمباران‌مکرر،‌نبود‌تجهیزات‌پزشکی،‌
قطعی‌برق‌و‌فقدان‌ورود‌دارو‌باعث‌شده‌نظام‌درمانی‌غزه‌عملًا‌
فروبپاشد:‌»اسرائیل‌به‌طور‌هدفمند‌سیستم‌بهداشت‌و‌درمان‌را‌
نابود‌کرده.‌حتی‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌هم‌نمی‌توانند‌غذا،‌دارو‌
یا‌کمک‌های‌بشردوستانه‌به‌داخل‌برسانند.‌دو‌سال‌است‌در‌این‌
وضعیت‌‌هستیم.‌چرا‌هیچ‌کس‌کاری‌نمی‌کند؟‌چرا‌صدای‌ما‌را‌

نمی‌شنوند؟«

مرگ نزدیک تر از یک کارتن غذا �
پیش‌بینی‌قحطی‌که‌بیش‌از‌یک‌ســال‌پیش‌مطرح‌شده‌بود،‌
اکنون‌در‌غزه‌محقق‌شده‌است.‌برنامه‌جهانی‌غذا)WFP(‌‌وابسته‌
به‌سازمان‌ملل‌اعلام‌کرده‌که‌‌۱۰۰هزار‌زن‌و‌کودک‌دچار‌سوءتغذیه‌
حاد‌شده‌اند،‌و‌یک‌ســوم‌از‌‌2/۱میلیون‌جمعیت‌این‌منطقه‌برای‌
چندیــن‌روز‌متوالــی‌از‌وعده‌های‌غذایی‌صرف‌نظــر‌کرده‌اند.‌این‌
سازمان‌در‌بیانیه‌ای‌که‌در‌اختیار‌خبرگزاری‌فرانسه‌گذاشته،‌هشدار‌
داده‌که‌از‌هر‌ســه‌نفر‌در‌غزه،‌نزدیک‌به‌یک‌نفر،‌چندروز‌بدون‌غذا‌
می‌مانــد:‌»‌۹۰هزار‌زن‌و‌کودک‌‌نیاز‌فــوری‌و‌مبرم‌به‌درمان‌دارند.«‌
از‌زمان‌جلوگیری‌از‌ورود‌سازمان‌های‌امدادی‌بین‌المللی‌و‌به‌دست‌
گرفتن‌توزیع‌غذا‌توسط‌اسرائیل،‌نیروهای‌اسرائیلی‌بیش‌از‌‌۱۰۰۰
فلســطینی‌را‌کــه‌در‌تلاش‌برای‌رســیدن‌به‌کمــک‌غذایی‌بودند،‌

کشته‌اند.
»انور‌ایمن‌الاخرس«،‌خبرنگار‌و‌تدوینگر‌در‌شبکه‌بین‌المللی‌
خبری‌قدس،‌‌2۵ساله،‌ساکن‌غزه‌یکی‌از‌روزنامه‌نگارانی‌است‌که‌
از‌ســال‌‌2۰2۱مشغول‌خبررسانی‌از‌وضعیت‌فلسطین‌به‌ویژه‌غزه‌
اســت‌و‌حالا‌در‌یکی‌از‌اردوگاه‌هــای‌آوارگان‌در‌خان‌یونس‌زندگی‌
می‌کند؛‌جایی‌در‌میان‌چادرهای‌فرسوده‌که‌آن‌را‌زندگی‌مترادف‌با‌
تنگی‌و‌ستم‌روزانه‌توصیف‌می‌کند.‌او‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید،‌الان‌
سخت‌ترین‌لحظات‌شغلی‌اش‌را‌می‌گذراند:‌»کار‌کردن‌در‌چنین‌
شرایطی‌دشوار‌است،‌با‌گرسنگی‌و‌خستگی.‌گاهی‌مجبور‌می‌شوم‌
کارم‌را‌رها‌کنم‌تا‌بتوانم‌مقداری‌غذا‌پیدا‌کنم،‌آن‌هم‌با‌قیمتی‌بسیار‌

بالا.‌این‌روزها‌از‌یادم‌نمی‌رود.«
او‌می‌گوید‌در‌جنوب‌نوار‌غزه،‌به‌ویژه‌در‌شهر‌خان‌یونس،‌مردم‌
غزه‌نیازی‌به‌روایت‌آنچه‌درباره‌قحطی‌شــنیده‌اند‌ندارند،‌چون‌آن‌
را‌با‌تمام‌جزئیات‌دردناک‌اش‌زندگی‌می‌کنند:‌»گرسنگی‌در‌اینجا‌
یک‌استعاره‌نیست،‌بلکه‌واقعیتی‌روزمره‌است؛‌واقعیتی‌که‌کودکان‌

پیش‌از‌بزرگ‌ترها‌آن‌را‌حس‌می‌کنند.«
»مــن‌دربــاره‌قحطی‌چیــزی‌نشــنیده‌ام؛‌مــن‌آن‌را‌زندگی‌
کــرده‌ام.«‌این‌جمله‌ای‌اســت‌که‌»انور«،‌بــرای‌توصیف‌واقعیت‌
تلخی‌که‌در‌میان‌شرایط‌انسانی‌رو‌به‌وخامت‌تجربه‌می‌کند،‌به‌کار‌
می‌برد؛‌واقعیتی‌که‌هر‌روز‌با‌صحنه‌هایی‌فراموش‌نشدنی‌از‌گریه،‌
گرسنگی‌و‌فروپاشــی‌سلامت‌همراه‌اســت:‌»هر‌شب‌با‌صدای‌
گریه‌کودکان‌از‌خواب‌بیدار‌می‌شویم.‌از‌گرسنگی‌گریه‌می‌کنند،‌
لقمه‌ای‌غذا‌یا‌لیوانی‌شیر‌می‌خواهند.‌همسایه‌ها‌تلاش‌می‌کنند‌
هر‌کودک‌را‌با‌هرچه‌دارند‌آرام‌کنند،‌اما‌گریه‌ها‌قطع‌نمی‌شود.«‌
ســوء‌تغذیه‌در‌میان‌کــودکان‌به‌صحنه‌ای‌روزمره‌بــرای‌او‌و‌دیگر‌

خبرنگاران‌حاضر‌در‌غزه‌تبدیل‌شده‌است.
»انــور«‌می‌گوید‌وضعیت‌بهداشــتی‌کمتر‌از‌بحــران‌غذایی‌
نیست،‌مراقبت‌های‌پزشــکی‌تقریباً‌از‌بین‌رفته‌اند،‌دارو‌کمیاب‌
است‌و‌صف‌ها‌طولانی‌اند:‌»مادرم‌شخصاً‌مدت‌زیادی‌برای‌معاینه‌
منتظر‌ماند،‌اما‌درنهایت‌حتی‌داروی‌لازم‌را‌هم‌پیدا‌نکردیم.«‌انور‌
همچنین‌از‌مرگ‌جوانی‌‌2۰ساله‌از‌آشنایانش‌می‌گوید‌که‌تنها‌از‌
سردرد‌رنج‌می‌برد‌و‌به‌دلیل‌دریافت‌نکردن‌مراقبت‌پزشکی،‌پس‌از‌

چندروز‌جان‌باخت.
به‌گفته‌او،‌رنج‌زنان‌به‌ویژه‌زنان‌باردار‌به‌دلیل‌سوءتغذیه‌و‌افزایش‌

گفت و گوی »هم میهن« با 7 خبرنگار ساکن غزه
 درباره زندگی در ســایه گلوله و گرسنگی

زنان مانند مردان، از 
کمبود همه چیز رنج 

می برند؛ به ویژه وسایل 
بهداشت شخصی. 
وضعیت به قدری 

وخیم است که بعضی 
از زنان در خودروهای 
شخصی، در خیابان، 

زایمان کرده اند. 
چندروز پیش جوانی 

را در بیمارستان دیدم 
که تنها یکی، دو سال 
از من کوچک تر بود. 
بدون هیچ علامتی، 

فقط به دلیل گرسنگی 
مرد. به همین سادگی
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